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ئهم اصلي لله رب العالمين والحمد »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 نعم، لو قصد الإِزالة»: [ نوشته است،طهارت آب وضو یعنیشرط دوم از شرائط وضو ]  بحث مربوط به در ادامهمرحوم سید )ره( 

 .1«بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى

بار شستن و یک عضوی از اعضای وضو نجس باشد، قبل از وضو باید تطهیر شود )ره(، اگربه نظر مرحوم سید قبلاً عرض شد كه 

بار شستن با ارتماس در آب كر یا جاری باشد ]، یعنی اگر شخص به قصد ازاله نجاست و وضو، كافی نیست؛ هرچند كه این یک

 قصد وضو بکند، كافی هم قصد ازاله نجاست بکند و هم ،بار فرو بردن عضو در آبوضو یا غسل ارتماسی انجام بدهد و با یک

شخص هنگام فرو بردن عضو در آب معتصم ]، مثل آب كر، آب  نیست[. مرحوم سید )ره( در عبارت مذكور، فرموده است كه اگر

ستن ش ،ن صورتكند ]كه در ایعضو از آب، قصد وضو كند، كفایت می جاری، آب نهر و...[، قصد ازاله نجاست كند و هنگام خروج

 .كند[عضو متنجِِّس قبل از وضو، صدق می

لذا  شوداست كه غسَل جز با ایجاد و احداث، محقق نمی بوده معتقد شته ونظر مرحوم سید )ره( را قبول ندا آیت الله خویی )ره(

]در هنگام وضو گرفتن[ قائل است و دلیلشان این است كه در باب وضو امر به غسَل  لزوم ریختن آب از بالا به پایین ایشان به

. ایشان با توجه به این مبنا 2ی و احداثی داشته باشد و جنبه بقاء و استمرار كافی نیستدداریم و امر به غسَل باید جنبه ایجا

ن خروج عضو از آب، قصد وضو كند، كافی د و زماگویند كه اینکه شخص زمان فرو بردن عضو در آب قصد ازاله نجاست كنمی

كند، ایجاد و احداث نیست، بلکه جنبه بقاء و استمرار دارد و نیست زیرا زمانی كه شخص به قصد وضو، عضو را از آب خارج می

 با مبنای ما سازگار نیست.

ر كه با فرو بردن عضو وضو د دتا گفته شو نظر مختار در رد فرمایش مرحوم سید )ره( این است كه ازاله نجاست قصد لازم ندارد

توان عضو را به قصد وضو در آب فرو برد و چون ازاله لذا می آب، ازاله نجاست قصد شود و با خروج آن از آب، وضو قصد شود

 ،سترده ابه راه حلی كه مرحوم سید )ره( ارائه ك نجاست نیازی به قصد ندارد، نجاست خود به خود برطرف خواهد شد. بنابراین،

یله زیرا طهارت متنجِِّس به وس نیست نیازی ،مبنی بر قصد ازاله نجاست با فرو بردن دست در آب و قصد وضو با خروج آن از آب

اشکال آیت الله خویی )ره( بر مرحوم سید )ره(  .نیاز نیستقصد مجزا برای ازاله نجاست  شود ومحقق می ءقصد وضوشستن به 

                                                 

  .912، ص1الوثقی، ج. سید محمدكاظم، طباطبایی یزدی، العروة 1

  .852و  853ص ، ص4. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج2

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 

 1317 آبان 1 تاریخ:                                                               الوضوء شرائطفصلٌ في  کلی: موضوع

 1114 صفر 13 مصادف با:                    وضو موضعشرط سوم؛ عدم وجود مانع در  -دوم؛ طهارت آب وضوشرط  موضوع جزئی:

  17 جلسه:                                                                                                        97 -98سال تحصیلی: 



2 

 

رد و غَسل جنبه بقاء و استمرار دا در فرض مذكور، مبنای خودشان وارد است، لکن بر مبنای مختار كه نیز مبنایی است و بر طبق

 جنبه ایجادی و احداثی ندارد، وارد نیست.

 .1«و لا یضرِّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم یتمّ الوضوء»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .هرچند كه وضو تمام نشده باشد كند؛ینم جادیا یاز شستن آن مشکلتنجّس عضو بعد به نظر مرحوم سید )ره(، 

اگر شخص وضو گرفت و بعد از آن كه وضویش تمام شد، نجاستی به عضوی از اعضای وضو اصابت كرد، وضویش  بنابراین،

مثلاً شخص صورت و دست راستش را شسته است، لکن هنوز دست چپ و  ،صحیح است. همچنین، اگر وضو تمام نشده باشد

  مسح سر و پاها باقی مانده است و نجاستی به عضوی كه شسته است، اصابت كرد، وضویش صحیح است.

دلیل حکم مذكور، این است كه وضو رافع حدث است و اصابت نجاست بعد از شستن عضو، خبث است. بله! اگر بعد از وضو، 

 كند.شود، ولی حدوث خبث وضو را باطل نمیاز انسان سر زد، وضویش باطل میحدثی 

 .2«لا بأس بالتوضِّؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً» :045مسأله 

 به نظر مرحوم سید )ره(، وضو گرفتن با آب قلیان، مادامی كه مضاف نشده باشد، اشکالی ندارد.

مناسب نیست، بلکه این مسأله باید ذیل شرط اول از شرائط ، ]طهارت آب وضو[ بحثاین رسد كه طرح این مسأله در به نظر می

گفت كه میمرحوم سید )ره(  بهتر بود كهكه  اندگفته ،بعضی، مثل آیت الله خویی )ره( شد.وضو یعنی مطلق بودن آب، مطرح می

قلیان تغییر پیدا نکرده است، مشکلی ایجاد شود، تغییر آب است و چون آب یکی از مواردی كه باعث خدشه به آب وضو می

توان ذیل شرط دوم از شرائط وضو كه طهارت آب وضو شود كه در این صورت نیز مسأله مذكور را نمیلکن عرض می .3كندنمی

ی به طكند، در حالی كه بحث از جواز وضو با آب قلیان ربباشد، ذكر كرد زیرا تغییر به وسیله نجاست است كه مشکل ایجاد می

ر به واسطه ساز نیست زیرا تغییكند، تغییر مشکلآن اصابت می بهدودی كه و تغییر آب قلیان به واسطه  طهارت و نجاست آب ندارد

 كند.كند و هر تغییری مشکل ایجاد نمینجاست است كه مشکل ایجاد می

نی از مطرح شده است، یع این بحثب قلیان در شاید به اعتبار اینکه آب مضاف، زایل كننده حدث و خبث نیست، جواز وضو با آ

باب اینکه آب قلیان، زایل كننده حدث و خبث است، وضو با آن مشکلی ندارد و لذا طرح آن در ذیل لزوم طهارت آب وضو، 

 مشکلی ندارد. 

 .4«عدم ترك الاستنجاء قبلهلا یضرِّ فی صحةّ الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالِّه طاهرة. نعم، الأحوط » :104مسأله 

، احتیاط زند. بلهپاك باشد، به صحت وضو ضرری نمی ، بعد از اینکه محل وضوبه نظر مرحوم سید )ره(، نجاست سائر اعضاء بدن

 ]مستحب[ این است كه قبل از وضو، استنجاء را ترك نکند.

 اند:وارد شدهدلیل استحباب احتیاط مذكور، دو دسته از روایات است كه در این رابطه 
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در باب  و ، دلالت دارنداعاده وضو نسبت به كسی كه از روی فراموشی استنجاء را ترك كرده استر دسته اول، روایاتی هستند كه ب

 اند.از ابواب احکام الصلاة از كتاب الطهارة در جلد اول كتاب وسائل الشیعة آمده دهم

 استنجاء دلالت دارند.دسته دوم، روایاتی كه بر عدم بطلان وضو به ترك 

 .شودجمع بین دو دسته روایات مذكور، به این است كه امر به اعاده وضو بر استحباب حمل می

إذا كان فی بعض مواضع وضوئه جُرح لا یضرِّه الماء و لا ینقطع دمه، فلیغمسه بالماء و لیعصره قلیلًا حتِّى ینقطع الدم » :549مسأله 

 ؛ضوء مع ملاحظة الشرائط الأخُر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا كان فی الید الیسرىآناً ما، ثمّ لیحرِّكه بقصد الو

 .1«بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء

كه آب برای آن ضرر نداشته باشد و خونش قطع  هاگر در بعضی از اعضای وضو جراحتی وجود داشت ،مرحوم سید )ره(به نظر 

در آب فرو برد و آن را كمی فشار بدهد تا اینکه برای یک لحظه خون  ،باید آن موضعی را كه جراحت دارد گیرندهوضو نشود، 

بدهد، ضمن اینکه باید شرائط دیگری كه در رابطه با وضو مطرح است، رعایت شود سپس آن را به نیت وضو حركت  و قطع شود

]برای اینکه مسح با آب جدید  ؛ به این نحو كها آب جدید لازم نیایدشود كه مسح ب مواظبت ،و اگر جراحت در دست چپ باشد

 قصد وضو كند. ،از آب خارج كردن عضوهنگام  [،لازم نیاید

مسأله مذكور، نیاز به استدلال مستقل ندارد، بلکه مبتنی بر مسائل قبلی است كه آب باید به تمام اعضای وضو برسد كه قبلاً مورد 

 بحث قرار گرفت.

نِّ یجب الفحص حتِّى یحصل الیقین أو الظ ،: أن لا یکون على المحلِّ حائل یمنع وصول الماء إلى البشرة و لو شک فی وجودهالثالث

 .2یجب تحصیل الیقین بزواله ،بعدمه و مع العلم بوجوده

یدن آب به پوست بر محل وضو نباشد و اگر در وجود مانع و حائل شرط سوم از شرائط وضو، این است كه حائل و مانعی از رس

شک شود، واجب است كه از آن فحص شود تا یقین یا ظن به عدم آن حاصل شود و با علم به وجود مانع، واجب است كه یقین 

 .گرددبه زوال آن حاصل 

طور كه در باب مسح گفته شد و همان ان استدلیل لزوم شرط مذكور، برای وضو این است كه وضو عبارت از غَسلتان و مسَحت

اشد فیه نیز نباید مانعی از رسیدن آب به بشره وجود داشته بدر مانحن ،كه مسح باید بر روی بشره باشد و مسح بر مانع كافی نیست

 باید برطرف شود. ،و اگر مانعی بود

جود مانع است و بخش دوم، فرض علم به وجود كلام مرحوم سید )ره( در شرط سوم دو بخش دارد؛ بخش اول، فرض شک در و

 مانع است. 

شخص نسبت به  برای در فرض شک در وجود مانع، این است كه فحص از مانع واجب است تا جایی كهنظر مرحوم سید )ره( 

 یُغننيی إِنَّ الظَّنَّ لاَ...» خداوند فرموده است: .كند، لکن ما معتقدیم كه ظن به عدم مانع، كفایت نمییا ظن حاصل شود یقین ،عدم مانع

  .3«...مينَ النحَقِّ شیَْئاً
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شتغال بنابراین، در فرض شک در وجود مانع، قاعده ا .كند[ ظن، فراغ یقینی ایجاد نمی.]الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة

گوید كه یک وظیفه به گردن آمده است و آن وظیفه این است كه وضو باید به نحو كامل انجام شود و در فرض شک در وجود می

ی حاصل یناز وجود مانع فحص شود و نسبت به عدم مانع یقین حاصل شود تا شخص یقین كند كه فراغ یق مانع، واجب است كه

شده است و مرحله بالای فراغ یقینی، علم به عدم مانع است و مرحله پایین آن اطمینان است، یعنی حداقل این است كه شخص 

باید نسبت به عدم وجود مانع اطمینان پیدا كند و ظن مرحله پایین فراغ یقینی نیست تا كفایت كند لذا ظن به عدم وجود مانع كافی 

 نیست.

، واجب است كه نسبت به زوال مانع، یقین پیدا كند و دلیل آن قاعده اشتغال است نسبت به وجود مانع علم داشتاما اگر شخص 

 لیقینی یستدعی البرائة الیقینیة[.الاشتغال ا: ]

«الحمدلله رب العالمین»


